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شناسنامه کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی
تحریریه: حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی‌نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل‌محمدی 

مریم شاه‌پسندی، فاطمه پورابراهیم و علیرضا عالی‌‌بیگی.
: امیرعباس صباغ‌زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه‌آرا: محمد لوری آبکنار ویراستار

آقای کارتون
ح و نقوش روی  نقل است که یک روز برادرش دست او بگرفت و به جریده‌ای برد تا در آنجا برای‌شان طر
جلد بیافریند. در آن زمان، والت با دریافت پشیزی اندک، پوسترهای تبلیغاتی را برای روزنامه‌ها، مجله‌ها و 
گهان بیکار همی گشت. ناچار  سالن‌های تماشاخانه‌ها طراحی می‌کرد اما خورشید بختش زود غروب کرد و نا
، از نقاشی‌های  خودش در پی شغلی نو روانه شد و عاقبت یک نشریه را مجاب کرد که برای فروش بیشتر
گیرد. همین هم شد. کم‌کم وی را شناختند و هی میزانه بهره‌وری‌اش رو به صعود نهاد و نهایتا  او بهره 
شرکت خودش را تاسیس کرد و البته که در این زمان به انیماتوری علاقه یافته بود و در این مسیر قدم همی 
گهان خود را وسط هالیوود یافت. طوطیان  نهاد. در همین مسیر بود که آن‌قدر تند‌تند قدم برداشت که نا

شکرشکن و ناقلان نقل معانی می‌گویند زندگی وی 
به دو بخش تقسیم می‌شود. یکی پیش از تولد 

دوستش و یکی پس از آن و این یار کسی نبود 
گرچه پیش  مگر موش معروف، میکی‌ماوس. ا

از آن دختری به‌نام آلیس را به سرزمین عجایب 
برده بود و قصه‌ای چنین نگاشته بود، ولی میکی 

که صدای این موش  ماوس چیز دیگری بود؛ چرا
را خود والت در می‌آورد و انگار دو روح بودند در 

دو بدن!
ــــگ و لــعــاب نــیــز با  کــم‌کــم رن
آثــار  بــه   ، ــه‌روز ــ ب تکنیک‌های 

او توانست با  دیزنی اضافه شد و 
خیال راحت به سفارش‌دهندگانش 
که می‌خواستند او پیام‌آور مفاهیم 

کودکان جهان  غربی بــرای همه 
باشد بپردازد. کور شود هرآن‌که 
فکر کند جارو کردن غالب جوایز 
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 بــه چیزی جــز هنر او و تیمش 
ربط دارد.

روی دیگر سکه
ــه پــیــش عــمــوم مـــردم چـــهـــره‌ای محبوب  وی را فــرشــتــه خــیــابــان و شــیــطــان خــانــه مــی‌نــامــیــدنــد، چ
 . ج زهــر‌مــار بــود و زنــدگــی‌اش اندوهبار ــت و بچه‌ها از سروکولش بــالا می‌رفتند، ولــی در خانه بــر داش
کــه والـــت در میانسالی بــا انــتــهــای ســیــگــار قبلی،  کــتــاب دروغ‌الــمــعــانــی اثــر ابــن ژپــتــو آمـــده اســت  در 
ــه، در هـــر فــرصــتــی دســت‌هــایــش  ــونـ ــواس‌گـ ــر وسـ ــگ ــی دی ــوی ــدی را روشــــن مـــی‌کـــرد و از س ــع  ســیــگــار ب
کترهای جذاب در آثارش نیز مغز کودکان جهان را می‌شست. فی‌المثل  کارا را می‌شست. البته با برخی 
که هم دروغگو بود و هم جذاب و هم  کارتون‌های دیزنی است  علاء‌الدین از شخصیت‌های محبوب 

گر  کــارهــای بــدش مخاطب را وادار نمی‌کرد از او بــدش بیاید. ا دزد و البته 
که در جمله  گویم، به زبــان و عبارت من راســت نیاید  تنها صفت او 

ــت و هـــم بــد؛ ــ  کــارهــایــش هـــم پــیــام‌هــای نــیــک داش
 درهم آمیخته.

بــگــذریــم. عاقبت جــنــاب ســرطــان حوالی 
ســال ۱۹۶۶ در ریــه‌ والــت دیزنی جلوس 

کرد. وی مثل همیشه درگیر خلق اثری 
جدید بود و کسی گمان نمی‌کرد والت 
در ایــن نبرد شکست بــخــورد؛ مــردی 
 ، ــا غــول‌هــایــی مــثــل فقر ــا ب ــال‌ه ــه س ک
نــاامــیــدی، شکست‌های پــی‌درپــی و 

فقر دست‌وپنجه نرم کرده بود، در مقابل 
کرد و ادامه‌ زندگی‌اش را به آثار  گــذار  سرطان بازی را وا

تا ابد زنده‌اش سپرد! بنایی که والت ساخته بود، چنان 
محکم بود که در غیاب ستون اصلی‌اش، به حیات ادامه 

داد. حالا کمپانی دیزنی صاحب بیش از ۱۴ شهربازی، چند 
، مارول، لوکاس فیلم و...  شبکه تلویزیونی، شرکت‌هایی مثل پیکسار
است. شرکتی که محل تولد و جان گرفتن رویاهای بسیار از بچه‌های 

سراسر جهان است؛ لذا بد نیست که با وجود همه افعال 
غریبه‌اش از بارگاه حضرت دوست برای او طلب بخشش 

کنیم. خدایش بیامرزاد.
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جناب والت

آن سلطان پویانمایی، آن پدیده کارتون‌های 
، برنده گلدن‌کلوب  سینمایی، آن خلاق پرکار
، هم  ، سازنده انیمیشن‌های بسیار و اسکار
او که شبیه آثارش هیچ چیز نی، عامل خلق 
جناب  کوتوله،  هفت  و  پینوکیو  و  سیندرلا 

والت دیزنی.
گو  وی را خصایص فراوانی بود و در بلاد شیکا
و حومه سر‌و‌سامانی بود و در عرصه سینما و 
کارآفرینی چهره تابانی بود، تحول جو.  حتی 
شاید از همین رو بود که برخی معتقدند وی در 

۵ دسامبر ۱۹۰۱ در خیابان استریپ در منطقه 
گو، در خــانــواده‌ای نجیب  هرموسای شیکا
کی  کره خا اما غیرمذهبی چشم بر آفاق این 
کودکی تجارت  که در همان  گشود. آورده‌اند 
را با خرید روزنامه به قیمت ارزان و فرو نمودن 
آن در پاچه مردمان به قیمت گزاف، آغاز کرد. 
چون وقت جنگ فرا رسید وی را گفتند: میای 

سرباز شی؟
گفت: نچ.

گفتند: مگر دست خودت است.
گفت: نچ.

پس او را بگرفتند و ببردند و در آمبولانسی 
انداختند و گفتند تا مریض‌ها را جابه‌جا کند. 
بی‌شک آمبولانس مذکور را در بطن تک‌تک 
که تصویر خویش را بر آن  آثــار وی دیده‌اید 

نگاشته است. 
القصه چون از جنگ بازگشت؛ امید از خلایق 
کرد و به پاسبانی شبانه در شرکت  منقطع 
پدرش مشغول همی شد و این فرصتی بود 
تا والت، به فن مورد علاقه‌اش یعنی ترسیم 
نقوش بر پاره‌های کاغذ رو نهد؛ یعنی همان 

هنر نقاشی. 

دیزنی نـامه
اندر احوالات بزرگ عرصه سرگرمی


